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هرچه در مسیر دره جلو می‌روید، یک منظره
جذاب پیش‌رویتان قرار می‌گیرد

پیمایش دره تلاتر حدود 8 کیلومتر است 
که حدوداً 6 ساعت طول می‌کشد 

آب دره بسیار خنک است؛ بنابراین بهترین زمان برای 
سفر به این دره همین روزهای تابستان است

در دره تلاتر 32 آبشار کوچک 
و بزرگ وجود دارد 

دختر ایل بودن و مسیر سخت پیش‌رو
می‌گویـــد همـــه چیز از ســـال 83 شـــروع شـــد. 
همـــه چیز از زمانی شـــروع شـــد که در مدرســـه 
عشـــایری ایل شـــروع بـــه درس خوانـــدن کردم. 
برخی از عشـــایر حتی فرزندان دختر را در شمار 
فرزندانشـــان نمی‌گذاشـــتند و حتی راضی کردن 
خانـــواده بـــرای درس خوانـــدن کار ســـختی بود. 
دوران ابتدایـــی و راهنمایـــی را در همـــان کلاس 
عشـــایری گذراندم و وقتی بـــرای ادامه درس در 
دبیرســـتان راهی خانه عمو در گچســـاران شدم، 
تازه فهمیدم چه راه ســـختی پیش‌رو دارم. همه 
چیز با روند زندگی عشـــایری، ســـایق و فرهنگ 
من تفاوت داشـــت. در آن روزها گاهی خجالت 
می‌کشـــیدم به همکلاســـی‌هایم بگویم پدر من 
از عشـــایر اســـت و ما زیر چادر عشـــایری زندگی 
می‌کنیـــم، ولی حـــالا با افتخـــار می‌گویم که من 

دختر ایل عشـــایر قشـــقایی هستم.
در فرهنگ عشـــایری سختکوشی اصل نخست 
زندگـــی و ســـازگاری با طبیعت اســـت و من هم 
عـــزم خـــود را جزم کرده بـــودم تا هر طور شـــده 
درســـم را ادامه دهم. این شد که بعد از گرفتن 
دیپلـــم، برای ادامه تحصیل رشـــته گردشـــگری 
عشـــایر را انتخـــاب کـــردم و وارد دانشـــگاهی در 
شـــیراز شدم. راســـتش را بخواهید همیشه دلم 
می‌خواســـت کاری داشـــته باشـــم که بتوانم در 

عیـــن حـــال در کنار خانـــواده‌ هم بمانم.
 

پایلوت شدن فارس به‌عنوان میز 
گردشگری عشایر، از خوش‌شانسی من بود

بعـــد از فارغ‌التحصیلـــی راه ســـخت‌تری پیش‌رو 
داشتم. از کودکی تا فارغ‌التحصیلی در دانشگاه 
خیلی ســـختی کشـــیدم امـــا با جـــرأت می‌گویم 
ســـخت‌ترین مرحلـــه زندگـــی مـــن راضـــی کردن 
اطرافیـــان بـــرای برپـــا کـــردن چـــادر گردشـــگری 
عشـــایری در کنـــار خانـــواده‌ام بـــود. بالاخـــره 12 
ســـال پیش با راضی کردن پـــدرم، صفحه‌ای در 
فضـــای مجازی درســـت کـــردم و تلاش داشـــتم 
ســـیاه‌چادرمان را روزانـــه بـــه گردشـــگران اجـــاره 
بدهـــم. تعـــداد کمـــی می‌آمدنـــد و بـــا آوردن آب 
و غـــذا برای خودشـــان چند ســـاعتی می‌ماندند 
و می‌رفتنـــد. روزی ســـه خانم ستاره‌شـــناس که 
می‌خواســـتند بـــرای دیـــدن شهاب‌ســـنگ‌ها به 
منطقه ما بیایند، از ما خواســـتند دو، ســـه روزی 
میهمـــان ما باشـــند. بعد هم گفتند می‌شـــود از 
همـــان غذایی که خودتـــان می‌خورید به ما هم 
بدهیـــد؟ وقتی می‌خواســـتند به تهـــران برگردند 
تقریبـــاً 100 برابـــر پولی که بـــرای اجـــاره روزانه از 
گردشـــگرها می‌گرفتـــم به من دادنـــد و آنجا بود 

که فکر کردم غذا و اقامت شب را هم در برنامه 
پذیرایـــی‌ام بیـــاورم. شـــاید خوش‌شانســـی مـــن 
پایلوت شـــدن فـــارس به‌عنوان میز گردشـــگری 
عشـــایر بـــود کـــه توانســـتم اتفاقی با مســـئولان 
وزارتخانه دیداری داشـــته باشم و مورد حمایت 
قرار بگیرم. آنها وقتی داســـتان مرا شـــنیدند و از 
نزدیک چـــادر عشـــایری را که برای گردشـــگران 
در کنـــار چـــادر خانـــواده‌ام درســـت کـــرده بودم 
دیدند، قول دادند گردشـــگران خارجی متقاضی 
گردشـــگری عشـــایری را به من معرفی کنند. آن 
زمان هرگز فکر نمی‌کردم گردشـــگری عشایری 
این‌قـــدر بازدهی خوبی داشـــته باشـــد و طرفدار 

خارجـــی و داخلـــی پیدا کند.
 

از قبل اطلاعات لازم را درباره فرهنگ 
عشایری به گردشگران ارائه می‌دهم

گردشگران خارجی عشایری بیشتر از کشورهای 
چین، لهســـتان، روســـیه و ترکیه هســـتند. چون 
ما از ایل قشـــقایی هســـتیم، زبان ترکی را خوب 
می‌دانـــم. انگلیســـی را هم تا حدی یـــاد گرفته‌ام 
و بـــرای ارتبـــاط با گردشـــگران خارجـــی احتیاجی 
بـــه لیدرها نـــدارم. مـــا در برخورد با گردشـــگران 
همان‌گونـــه رفتـــار می‌کنیـــم که خـــود واقعی‌مان 
هستیم و از آنها هم می‌خواهیم که فرهنگشان 
را بـــه مـــا تحمیـــل نکنند. ضمـــن اینکـــه قبل از 
آمدن، یک‌ســـری آداب ســـفر به اینجـــا را به آنان 
یـــادآوری می‌کنـــم؛ موضوع‌هایـــی ماننـــد اینکـــه 
نبایـــد بـــدون اجـــازه بـــا کســـی عکـــس بگیرند یا 
اینکـــه مـــا در فرهنگ‌مـــان روی نـــوع پوشـــش 
حساســـیت داریـــم. این موضوع را هـــم یاد‌آوری 
می‌کنـــم که ما در حـــد خودمان از امکانات اولیه 
پذیرایـــی برخورداریـــم. در چادرهای عشـــایری از 
طریق پنل‌های خورشـــیدی برق داریم و یخچال 
کوچکـــی در چـــادر گذاشـــته‌ایم. مـــا در ییـــاق و 
قشـــاق، چادرهایمان را در اراضی منابع طبیعی 
برپا می‌کنیم و با محدودیت‌هایی برای ســـاخت 
دستشـــویی بـــه دلیـــل احتمال نشـــت فاضلاب 
مواجـــه هســـتیم، اما بـــا اســـتفاده از ســـازه‌های 
فلزی مخصوص و لوله‌هایی که نشت نمی‌کنند 
ایـــن مشـــکل را برطرف کرده‌ایـــم و نگرانی از این 

بابت برای گردشـــگران وجـــود ندارد.
 

برنامه‌های جذاب
ما از گردشـــگران در طول روز با صبحانه محلی 
از جمله نان تازه، شـــیر، عســـل، پنیر و تخم‌مرغ 
پذیرایـــی می‌کنیـــم و بـــرای ناهـــار و شـــام هـــم 
غذاهای محلی مثل »لایی پلو« شـــامل گوشت 
بره با زرشک و کشمش، »دمپختک« و »دوپیاز 

آلو« درســـت می‌کنیم. میهمانان زمانی که اینجا 
هســـتند، در کنـــار خانـــواده، زندگی عشـــایری را 
تجربـــه می‌کنند، طبیعت بکـــر و زیبای ییلاق یا 
قشـــاق را می‌بیننـــد و کارهایی مثـــل پخت غذا 
روی اجـــاق را انجـــام می‌دهنـــد. بـــا برپایی چادر 
سیاه عشایری گردشـــگری، برای چند نفر دیگر 
هم اشـــتغالزایی ایجاد می‌شود. برای مثال ایلی 
کـــه عســـل درســـت می‌کنـــد قبـــاً بـــرای فروش 
عســـل تولیدی‌اش با مشـــکلاتی مواجـــه بود اما 
حـــالا برای صبحانه گردشـــگران کل عســـل او را 
می‌خرم. کســـانی هم که صنایع‌دســـتی یا فرش 
می‌بافتند و برای بازاریابی مشکل داشتند، حالا 
صنایع‌دستی‌شان را به گردشگران می‌فروشند. 
80 درصد گردشـــگران ایرانی از تهران هســـتند. 
مـــن گردشـــگران را در روز اول به طبیعت‌گردی 
می‌بـــرم و ســـعی می‌کنـــم فعالیت‌هـــای روزمـــره 
عشـــایری از جمله شـــیر دوشـــیدن و پوشـــیدن 
لباس‌هـــای محلـــی را تجربـــه کننـــد کـــه اتفاقـــاً 
برایشـــان خیلـــی جـــذاب اســـت. شـــب‌ها هـــم 
گردشـــگران از شـــنیدن خاطرات پـــدرم آن‌هم با 
لهجه شـــیرین عشـــایر قشـــقایی لذت می‌برند.

 
برای رسیدن به آرزوهایتان تلاش کنید

از همـــه دختران عشـــایر می‌خواهم با افتخار به 
جامعه عشـــایری، برای رســـیدن به آرزوهایشان 
تـــاش کننـــد و بداننـــد آنهـــا دختـــر جامعـــه 

ســـختکوش عشـــایر هستند.

گردشگری عشایری نظام‌مند مــــــــی‌شود
زهـــره افشـــار/ سختکوشـــی در اینجـــا رنگ دیگری دارد. او هر روز صبح قبل از طلوع خورشـــید بیدار می‌شـــود تا بســـاط پذیرایی گرمـــی را در دل چادرهای 
عشـــایری بـــرای گردشـــگران آمـــاده کند؛ گردشـــگرانی که حتـــی از دورتریـــن نقاط جهان هـــم میهمـــان او می‌شـــوند. روال میهمان‌نوازی در ســـیاه‌چادرهای 
عشـــایری بـــا هتل‌هـــای چندســـتاره و لوکـــس تفاوت دارد. اینجـــا خبری از منوهای لاکچری صبحانه و آخرین امکانات توریســـتی نیســـت اما صفا، ســـادگی 
و البتـــه غذاهـــای خوش‌طعـــم و تـــازه، حـــرف اول را می‌زنـــد. شـــاید خیلی‌هـــا تصور کنند اینجا ســـفر ســـختی را تجربه می‌کنند امـــا فریبا نـــوری‌زاده، یکی از 
جوانان غیور عشـــایر قشـــقایی، این تصور را تغییر داده اســـت. حالا خیلی از گردشـــگران خارجی که به ایران ســـفر می‌کنند و طبیعت‌گرد هســـتند، ســـراغ 
»ســـپیدان« اســـتان فارس را می‌گیرند تا میهمان این دختر عشـــایری و خانواده‌اش شـــوند. او بدون هیچ بهانه‌ای و با وجود نداشتن امکانات، برای خودش 
کارآفرینـــی کـــرده اســـت. این‌قـــدر در کارش مصمم بوده اســـت که حالا برای بقیه ایل هم شـــغل و درآمـــد ایجاد می‌کند تا چرخ زندگی آنهـــا هم بچرخد. از 
یکـــی عســـل‌های تولیـــدی و از دیگـــری صنایع‌دســـتی‌اش را می‌خرد. از این قبیل محصولات برای پذیرایی از گردشـــگران اســـتفاده می‌کنـــد و البته برخی را 
هم به آنان می‌فروشـــد. او مســـیر ســـختی را برای رســـیدن به این موفقیت طی کرده؛ تلاش این دختر ایل برای رســـیدن به رؤیاهایش مثال‌زدنی اســـت. 

داشـــته باشـــد. متأســـفانه تاکنـــون 
ایـــن رویکـــرد وجـــود نداشـــته و نقد 
آن هـــم بیشـــتر متوجـــه آژانس‌های 
مســـافرتی و لیدرها اســـت. منشـــور 
دیگـــر این اســـت که دســـتگاه‌های 
متولـــی ماننـــد میـــراث فرهنگـــی، 
گردشـــگری و امـــور عشـــایر نـــوع، 
جنس و فرصت گردشـــگری جامعه 
عشـــایر را درک کننـــد و بـــه آن نـــگاه 
تـــازه‌ای داشـــته باشـــند. البته محور 
گردشگری عشـــایر طبعاً گردشگری 
طبیعـــت اســـت. اگـــر ایـــن عوامـــل 
دســـت به دســـت هـــم بدهـــد و به 
الگـــوی بومـــی شـــده در راه‌انـــدازی 
تورهای گردشـــگری برســـیم، شکی 
گردشـــگری عشـــایر  کـــه  نیســـت 
گردشـــگر  و  می‌شـــود  نظام‌منـــد 
می‌توانـــد از مناطـــق خـــاص و بکری 
کـــه عشـــایر کـــوچ می‌کننـــد، بازدید 
کـــرده و ماهیـــت زندگـــی عشـــایر را 
لمس کند و این تجربه‌ای است که 
گردشـــگری نوین می‌خواهد داشته 
باشـــد. گردشـــگری جهـــان، دیگـــر 
گردشگری سنتی و جزیره‌ای نیست 
و امـــروزه دیگر گردشـــگر عشـــایری 
تنهـــا مستندســـاز یا جامعه‌شـــناس 
کـــه  اســـت  بلکـــه کســـی  نیســـت 
می‌خواهـــد زندگی عشـــایر را تجربه 
کنـــد و ما ایـــن واقعیـــت را در طیف 
گردشـــگران خارجـــی که بـــه مناطق 

عشـــایری می‌آینـــد، می‌بینیـــم.
ضمن اینکه یادمان نرود گردشگری 
عشایری، بومگردی نیست که فرضاً 
در پـــارک چیتگـــر تهـــران 5 چـــادر با 
تزئینات قشنگ بگذاریم و گردشگر 
را بیاوریـــم که عکســـی بگیرد و برود 
بلکـــه باید گردشـــگر در بطن زندگی 
عشـــایر وارد شـــود. وی همچنین از 

ابلاغ طرح توسعه گردشگری 

جامعه بنیاد عشـــایری به اســـتان‌ها 
خبـــر می دهد و می‌افزایـــد: در حال 
حاضر 12 مسیر گردشگری مطالعه 
و معرفـــی شـــده کـــه فقـــط شـــامل 
ییلاق یا قشـــاق نمی‌شـــود و مسیر 
کوچ را هم شـــامل می‌شـــود. معاون 
ســـازمان امـــور عشـــایری در همیـــن 
حـــال تأکیـــد می‌کند که بـــا توجه به 
تغییـــرات اقلیمـــی به‌وجـــود آمـــده و 
وضعیـــت مراتع ، دامپروری عشـــایر 
در ســـال‌های آتـــی پایـــدار نخواهـــد 
بـــود و ما اگـــر می‌خواهیـــم در آینده 
هم جامعه عشایری فعالی را داشته 
باشـــیم بایـــد درآمـــد جایگزینـــی را 
بـــرای آنهـــا تعریـــف کنیـــم و بـــه نظر 
می‌رسد گردشگری عشایر می‌تواند 
تضمین‌کننـــده معیشـــت جامعـــه 

عشـــایری در ســـال‌های آتی باشد.
 عشـــایر از 35 میلیون هکتار مرتع 
بهره‌بـــرداری می‌کننـــد و چـــه بهتـــر 
اســـت در این فضای بکر و طبیعی، 
هـــم زنبورعســـل پـــرورش دهنـــد و 
هـــم به آبـــزی پـــروری بپردازنـــد و از 
ســـوی دیگـــر از ایـــن محیـــط بـــرای 
گردشـــگری نیز سود ببرند.  میزبان 
می‌کنـــد:  پایـــان خاطرنشـــان  در 
معـــه  جا تشـــکیل‌دهنده  د  فـــرا ا
عشـــایری، زندگـــی در طبیعـــت را به 
شـــرط داشـــتن معیشـــت بـــا هیـــچ 
 زندگـــی دیگـــری عـــوض نمی‌کنند و 
در ایـــن صـــورت اســـت کـــه جوانان 
عشـــایر به فکـــر حاشیه‌نشـــینی و 

مهاجرت و شغل‌های کاذب 
نخواهنـــد افتاد.

گردشگران خارجی 
عشایری بیشتر از 
کشورهای چین، 

لهستان، روسیه و ترکیه 
هستند. چون ما از 

ایل قشقایی هستیم، 
زبان ترکی را خوب 
می‌دانم. انگلیسی 
را هم تا حدی یاد 

گرفته‌ام و برای ارتباط 
با گردشگران خارجی 

احتیاجی به لیدرها 
ندارم. ما در برخورد با 
گردشگران همان‌گونه 
رفتار می‌کنیم که خود 

واقعی‌مان هستیم و 
از آنها هم می‌خواهیم 
که فرهنگشان را به ما 

تحمیل نکنند

دختر عشایر‌قشقایی میزبان گردشگران خارجی
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